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آدرنالین

تبریز، اســتادیوم یادگار امام؛ هفته هشتم لیگ 
برتر فوتبال ایران. جایی که سکوها مثل همیشه لبریز 
از هیجان، طوفان صدا و فریادهای کرکننده اســت 
و هر تماســی با توپ، وزنه‌ای به سنگینی سرنوشت 
یک مســابقه دارد. در چنین کارزاری است که عیار 
بازیکنان بزرگ مشخص می‌شود؛ جایی که خیلی‌ها 
زیر بار فشار سنگین سکوها و نام بزرگ حریف دچار 
لرزش پا می‌شــوند، اما برخی دیگر متولد می‌شوند 
تا دقیقا همین لحظات تیره و تار را با درخشش خود 

روشن کنند. 
اســتقلال ســهراب بختیــاری‌زاده در یکی از 
نفس‌گیرترین و ســخت‌ترین تقابل‌هــای فصل به 
آذربایجان سفر کرده بود تا برابر تراکتوری صف‌آرایی 
کند که در خانه هیچ باج و امتیازی نمی‌دهد. در این 
تلاطم تاکتیکی و جنگ تن‌به‌تن، یک نام بار دیگر روی 
اسکوربورد ورزشــگاه و در اذهان هواداران حک شد؛ 
سعید سحرخیزان. مهاجم ۲۳ساله‌ای که حالا دیگر 
به تنهایی تعریف جدیدی از واژه مهاجم هدف مدرن 
در فوتبال ایران ارائه داده است؛ بازیکنی که نشان داده 
هرچه بازی بزرگ‌تر، سنگین‌تر و حساس‌تر باشد، او 
با انگیزه‌ای دوچندان و خونســردی عجیبی در متن 

حوادث بزرگ ظاهر می‌شود. 

از اصفهان و آسیا تا تبریز؛ 
کدهای یک مهاجم بازی‌بزرگ‌

گل‌دقیقه۲۸ ســحرخیزان به تراکتور، یک گل 
اتفاقی یا محصول یک اشتباه فردی ساده نبود؛ این 
گل کلاس آموزشی سرعت، هوش حرکتی و ضربه 

نهایی بود. مهاجم جوان آبی‌پوشان پایتخت به بهترین 
و تمیزترین شــکل ممکن از ســرعت بالا و چابکی 
خیره‌کننده‌اش بهره برد. او با استارتی انفجاری از کمند 
مدافع باتجربه‌ای مثل محمد دانشگر عبور کرد، ارسال 
دقیق و زمینی حسین گودرزی را بدون معطلی و در 
کسری از ثانیه قطع کرد و توپ را از زیر دستان علیرضا 
بیرانوند ملی‌پوش گذرانــد؛ دروازه‌بانی که باز کردن 
دروازه‌اش در تبریز کار هر مهاجمی نیست. و پس از آن؟ 
شادی گل معروف و تماشایی‌اش در کنار پرچم کرنر؛ 
اجرای رقص لزگی که خنده‌ها و شور را به سکوهای 
هواداران اســتقلال تزریق کرد. اما این نخستین‌بار 
نبود که سحرخیزان در یک بازی بزرگ مچ حریفان 

قدرتمند را می‌خواباند. 
بیایید مرور کنیم؛ او پیش از این گل حســاس در 
تبریز، در سایر تقابل‌های سرنوشت‌ساز فصل نیز ردپای 
خود را به وضوح بر جای گذاشته بود. در هفته سوم و در 
نبرد سنتی و نفس‌گیر برابر سپاهان در اصفهان، زمانی 
که تیم تحت فشار شدید بود، با پاسی دقیق و هندسی، 
پایه‌گذار گل دوم استقلال به وسیله اسماعیل قلی‌زاده 
شد تا معمای خط دفاعی اصفهانی‌ها حل شود. کمی 
قبل‌تر از آن، در هفته اول دور گروهی لیگ نخبگان 
آسیا، در رویارویی با السد قطر، درخشش او ابعاد قاره‌ای 
به خود گرفت. سعید با ضربه‌ای سهمگین و تکنیکی، 
مشعل برشم، دروازه‌بان نام‌آشنای حریف را مغلوب 
کرد تا استقلال در ابتدای نیمه دوم به گل دوم برسد، 
فاصله را دو برابر کند و رقیب سنتی آسیایی را در خانه 
سردرگم سازد. مهاجمی که در آسیا، در اصفهان و حالا 
در تبریز در مسابقات حیاتی تاثیر مستقیم می‌گذارد، 
دیگر یک پدیده معمولی نیست؛ او ستاره‌ای است که 

برای روزهای سخت و سنگین ساخته شده است. 

شکسته شدن طلسم و خیزش آمارها
گلزنی به تراکتور، ابعاد روحــی مهم دیگری نیز 
برای سحرخیزان داشت. او پس از دو گلی که در هفته 
نخست لیگ مقابل مس شهربابک تازه صعودکرده به 
ثمر رسانده بود، در امر گلزنی در رقابت‌های لیگ برتر 
دچار یک دور خشکسالی نســبی و فاصله‌ گرفتن از 
دروازه حریفان شده بود. این طلسم گل‌نزنی که حدود 
دو ماه به طول انجامیده بود، فشارهای روانی مرسوم را 
روی دوش یک مهاجم جوان قرار می‌دهد. اما بازیکنی 
با ساختار ذهنی ســحرخیزان به جای ناامیدی، در 
زمین دوید، پرس کرد، فضا ســاخت و سرانجام قفل 
دروازه‌ها را به شکلی دراماتیک شکست. حالا تعداد 
گل‌های مهاجم مرکزی تیم سهراب بختیاری‌زاده در 
لیگ برتر به عدد سه رسیده است. او فاصله‌ای یک‌گله 
با علی علیپور و امیرحسین حسین‌زاده‌ چهار گله دارد 
و برای نشستن بر کرسی صدرنشینی جدول گلزنان، 
رقبا و همســایه‌های پرشــماری را پیش روی خود 
می‌بیند. با این حال، مقایسه عملکرد او با فصل گذشته 
نشان می‌دهد که روند صعودی‌اش چقدر شیب تندی 

دارد. سعید فصل گذشته با پیراهن استقلال ۳۲بازی 
رسمی انجام داد و پنج مرتبه دروازه رقبا را باز کرد، در 
حالی که روی چهار گل دیگر نیز تاثیر مستقیم داشت؛ 
مجموعاً ۹تاثیرگذاری. در فصل جــاری اما آمارها از 
ظهور نسخه‌ای به مراتب پخته‌تر و خطرناک‌تر خبر 
می‌دهند. بازیکن تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی 
ناگویا، تا این مقطع از فصل تنها در ۹مسابقه باشگاهی، 
چهار گل وارد دروازه رقبــا کرده، یک پاس‌گل داده و 
مجموع اثرگذاری‌های مستقیم خود را به عدد پنج 

رسانده است. 
با تداوم این روند و انباشــت تجربه‌ای که به لطف 
اعتماد کادر فنی و حضور در میادین بزرگ به دست 
آمده، بدون شک رکوردهای فصل گذشته او به زودی 
شکسته خواهد شد و استقلال صاحب یک ماشین 

گلزنی مطمئن در خط حمله می‌شود. 

نگاهی به تیم ملی؛ پیش به سوی 
جام ملت‌ها و جام‌جهانی

درخشــش مداوم در اســتقلال، ناخودآگاه نام 
سحرخیزان را در کانون توجهات کادر فنی تیم ملی 
قرار داده است. فاصله چندانی تا شروع جام ملت‌های 
آسیا و دیدارهای سرنوشت‌ســاز باقی نمانده و همه 
بازیکنان با تمام قوا می‌جنگند تا نظر مســاعد امیر 
قلعه‌نویی را جلب کنند. حضور در آخرین فیفادی‌های 
پیش از مســابقات بزرگ، فوق‌العاده حیاتی است. 
از ســوی دیگر، افت مقطعی یا نمایش‌های کم‌فروغ 
برخی مهاجمان باسابقه مانند دنیس درگاهی و شهاب 
زاهدی و همچنین فرم نه‌چندان پایدار سردار آزمون و 
مهدی طارمی در مقطعی از فصل، انگیزه‌ای مضاعف به 
مهاجمان شاغل در لیگ برتر بخشیده است تا سودای 
پوشیدن پیراهن تیم ملی را در ســر بپرورانند. امیر 
قلعه‌نویی همواره به واسطه عدم جوان‌گرایی کافی 
در ترکیب تیم ملی زیر ذره‌بین انتقادات کارشناسان و 
افکار عمومی قرار داشته و حالا با درخشش مهره‌های 
جوانی چون سعید سحرخیزان، در کنار نام‌هایی چون 
کسری طاهری و پوریا شهرآبادی، فشار منطقی برای 
تزریق خون تازه به رگ‌هــای تیم ملی افزایش یافته 
است. سحرخیزان علاوه بر شم گلزنی، ویژگی تاکتیکی 
بسیار مهمی دارد که قلعه‌نویی عاشق آن است؛ تبحر 
فوق‌العاده در پرس کردن از بالا. او مهاجمی است که 
در خط حمله آرام نمی‌نشــیند و با دوندگی بی‌امان، 
مدافعان حریف را وادار به اشتباه می‌کند. این ویژگی 
می‌تواند او را به گزینه‌ای ایده‌آل برای اردوهای پیش 
رو تبدیل کند. البته مسیر تیم ملی برای سعید از دل 
مسابقات باشگاهی می‌گذرد؛ جایی که اولین آزمون 
پیش رو، تقابل حســاس با الغرافه در لیگ نخبگان 

آسیاست. 

اما روایت اصلی؛ ستاره‌ای که 
بیرون از زمین هم گل می‌کارد

آنچه روایت سعید ســحرخیزان را از یک گزارشِ 
صرفا ورزشــی و آماری جدا می‌کند و به یک داستان 
انســانی الهام‌بخش بدل می‌ســازد، اتفاقات پشت 
صحنه و خارج از خطوط سفید مستطیل سبز است. 
در سالی که سحرخیزان در زمین مسابقه چهره‌ای 
ویژه بوده، ردپای شرافت انسانی و مسئولیت اجتماعی 
او در بیرون از مستطیل ســبز هم به شکلی پررنگ و 
فراموش‌نشدنی دیده شده اســت. فوتبال مدرن پر 
است از ستاره‌هایی که تمام جهان‌شان در چارچوب 
مستطیل سبز، قراردادهای کلان، ماشین‌های لوکس 
و تیتر روزنامه‌ها خلاصه می‌شود. اما گاهی اوقات در 

میان این هیاهو، جوانانی ظهور می‌کنند که اصالت و 
ریشه‌های انسانی خود را فراموش نمی‌کنند. چند ماه 
پیش بود که خبر خاموش شدن بغض چند خانواده 
و بازگشت مردانی دربند به آغوش زندگی، نام سعید 
سحرخیزان را بر ســر زبان‌ها انداخت. او در سکوت 
خبری و بــه دور از دوربین‌های رســانه‌ها، با اقدامی 
خیرخواهانه و تخصیص منابــع مالی، زمینه آزادی 
چند زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرد تا قفسی که 
زندگی چند انسان را به بند کشیده بود، شکسته شود. 
اقدامی که نشان داد این مهاجم ۲۳ساله، پیش از آنکه 
گلزن دروازه‌های حریفان باشد، تسکین‌دهنده‌ درد 
همنوعان خود است. روایت نیکوکاری‌های این ستاره 

جوان به اینجا ختم نشد. 
در نخستین روز مهرماه امسال )آغاز فصل تحصیلی 
جدید(، هم‌زمان با باز شدن مدارس و شور و اشتیاق 
کودکان برای حضور در کلاس درس، سحرخیزان بار 
دیگر نشان داد که قلبش برای جامعه و آینده فرزندان 
این ســرزمین می‌تپد. او با تهیه‌ بســته‌های کامل 
لوازم‌التحریر برای تعدادی از دانش‌آموزان نیازمند و 
کم‌برخوردار، لبخند را به لبان کودکانی نشاند که شاید 
دغدغه‌های مالی، سایه سنگینی روی مشق‌های اول 
مهرشان انداخته بود. خرید این لوازم‌التحریر، دفترها و 
مدادها، شاید در نگاه اول یک اقدام ساده به نظر برسد، 
اما برای آن کودکان، معنای امید، دیده شدن و پرواز 
در آسمان آرزوها را داشت. وقتی به کل این پازل نگاه 
می‌کنیم، تصویر کامل‌تری از ســعید سحرخیزان 

شکل می‌گیرد. 
او دیگر فقط پسر گلزن استقلال در تبریز یا ستاره‌ 
نوظهور فوتبال ایران نیست؛ او نمادی از تعادل کمیاب 
میان حرفه‌ای‌گری ورزشی و اخلاقیات انسانی است. 
در زمین مسابقه، با استارت‌های انفجاری، گل‌های 
دقیق به سپاهان و السد، فرار از دست دانشگر و بیرانوند 
و رقص لزگی کنار پرچم کرنر، دل هواداران را شــاد 
می‌کند و نبض بازی‌های بزرگ را در دست می‌گیرد؛ 
و بیرون از مستطیل سبز، با دستانی بخشنده که گره از 
کار زندانیان باز می‌کند و برای کودکان دانش‌آموز در 
اول مهر لوازم‌التحریر می‌خرد، روح فوتبال را زنده نگه 
می‌دارد. سعید سحرخیزان ثابت کرده است که برای 
محبوب شدن نیازی به حواشی پر سر و صدا نیست؛ 
کافی است در زمین بجنگی تا دروازه حریفان لرزه به 
اندام بگیرد، و بیرون از زمین چنان زندگی کنی که دل 

آدم‌ها گرم شود. 
استقلال و فوتبال ایران به چنین قهرمانانی نیاز 
دارند؛ کسانی که هم در بازی‌های بزرگ می‌درخشند 
و هم در میدان بزرگ انسانیت، نمره قبولی می‌گیرند. 

پیش به سوی روزهای بزرگ‌تر، سعید!

خروج غول اصفهان از غار خاموشی! 
آتش بازی در نقش‌جهان

شب‌های اصفهان همیشه آرام نیســتند؛ گاهی در ساحل 
زاینــده‌رود و زیر طاق‌های دالان‌مانند سی‌و‌ســه پل، صدایی 
پیچیده می‌شود که جنسش با آرامش شــعر و هنر فرق دارد. 
زنگ خطر اســت؛ نوای بازگشــت غولی که چند هفته در غار 
بی‌دقتی و بدشانسی خوابیده بود و حالا گرسنه‌تر از همیشه‌ پا 
به میدان گذاشته است. جمعه‌شــب در ورزشگاه نقش‌جهان، 
سپاهان محرم نویدکیا نه‌تنها فجرسپاسی را با نتیجه سنگین 
و باوردنکردنی ۶ بر یک در هــم کوبید، بلکه پیام هولناکی را به 
مقصد تمام مدعیان لیگ ارسال کرد؛ ســپاهان رویایی لیگ 

بیستم برگشته است. 
وقفه‌ای که همه‌چیز را عوض کرد

داستان فصل جاری برای طلایی‌پوشان اصلا این‌طور رویایی 
آغاز نشده بود. ۶هفته ابتدایی برای هواداران اصفهانی مثل یک 
کابوس کش‌دار سپری شد؛ دو شکست متوالی برابر تراکتور و 
استقلال و حسرت توپ‌هایی که یکی پس از دیگری به در و دیوار 
خورده و گل نمی‌شدند. کارنامه خط هجومی تیم محرم تا پیش 
از هفته هشتم، تنها پنج گل زده بود؛ آماری ناامیدکننده برای 
تیمی که زردپوشانش همیشه با حمله و اقتدار شناخته می‌شوند. 
اما تعطیلات سه هفته‌ای لیگ، مثل یک کارگاه معجزه‌گری برای 
محرم و کادرش عمل کرد. نویدکیا، اسطوره آرامی که در سومین 
سال سرمربیگری‌اش فشار سنگین هواداران و رسانه‌ها را تحمل 
می‌کرد، در خلوت تمرینات، تیمش را از نو ساخت. او بازیکنان 
ملی‌پوشش را نه‌تنها از نظر بدنی، بلکه از نظر ذهنی بازسازی کرد 

و آماده شب تاریخی نقش‌جهان ساخت. 
شب طوفانی کاپیتان؛ 

وقتی حاج‌صفی تاریخ را   از  نو  نوشت
اگر سن در شناسنامه رقمی بیش نیست، احسان حاج‌صفی 
زنده تر و ملموس‌ترین سند این ادعاست. کاپیتان سپاهان که تازه 
از فیفادی و شکستن رکورد بازی‌های ملی برگشته بود، در آستانه 
۳۷سالگی چنان در زمین درخشید که گویی جوانی ۲۰ساله 
است. حاج‌صفی روی چهار گل از ۶گل تیمش تاثیر مستقیم 
داشت؛ دو گل زد و دو پاس‌گل داد تا شمار پاس‌گل‌های خود برای 
سپاهان در تاریخ لیگ برتر را به عدد۵۰ برساند. او حالا مسن‌ترین 
بازیکن تاریخ لیگ برتر است که موفق شده در یک مسابقه روی 
چهار گل اثر بگذارد. اما شگفتی‌های بخش دفاعی سپاهان به 
همین‌جا ختم نشد؛ در شبی که دفاع چپ تیم )حاج‌صفی( دبل 
می‌کرد، دفاع راست آنها یعنی آریا یوسفی نیز دو بار دروازه فجر را 
باز کرد تا برای اولین‌بار در تاریخ لیگ برتر، دو مدافع از یک تیم در 
یک دیدار دبل کنند! حتی اشتباه کوچک سیدحسین حسینی 
روی شوت یادگار رستمی و دریافت تنها گل فجرسپاسی هم 
نتوانست بر عملکرد خوبش در بازی‌سازی از عقب و پیروزی پرگل 

طلایی‌پوشان سایه بیندازد.

سایه لیگ بیستم روی نقش‌جهان
برد ۶ بر یک مقابل فجر، دهمین پیروزی تاریخ ســپاهان با 
اختلاف پنج گل در لیگ برتر بود و البته نخستین‌باری که آنها 
در یک بازی خانگی موفق به ثبت ۶گل شدند. نمایش زردپوشان 
مقابل شــاگردان رســول خطیبی، خیلی‌ها را به یاد سپاهان 
فوق‌العاده لیگ بیستم انداخت؛ روزهایی که تیم محرم به هیچ 
حریفی رحم نمی‌کرد. نساجی را چهار بر صفر، آلومینیوم را در 
اراک با چهار گل، مس رفسنجان را پنج بر یک و صنعت نفت را 
چهار بر یک در هم می‌کوبید. در آن روزها سجاد شهباززاده آقای 
گل لیگ بود و بار اصلی گلزنی را به دوش می‌کشید، اما سپاهان 
امروز نشان داد برای ساختن یک کشتارگاه فوتبالی، حتی نیازی 
به یک مهاجم شش‌دانگ سنتی هم ندارد و گل‌ها می‌توانند از 

خط دفاع و هاافبک سرچشمه بگیرند. 
دربی اصفهان؛ رقبا آماده لرزیدن باشند! 

سپاهان حالا باید در بازی معوقه هفته هفتم، در دربی اصفهان 
و در ورزشگاه فولادشــهر به مصاف ذوب‌آهن برود. بدون شک 
عبدالله ویسی و شــاگردانش با دیدن خلاصه بازی سپاهان و 
فجر، خواب آرامی نخواهند داشت. بازگشت مصدومانی چون 
آریا شفیع‌دوست و محمد کریمی، در کنار هماهنگی فوق‌العاده 
ملی‌پوشان و خط هجومی جان‌گرفته، نشان می‌دهد که موتور 
سپاهان بالاخره روشن شده است. اگر خط دفاعی و هافبک‌های 
سپاهان می‌توانند در یک شب ۶گل بسازند، باید دید با راه افتادن 
مهاجمان، چه سرنوشت تلخی در انتظار سایر مدعیان قهرمانی 
خواهد بود. محرم نویدکیا دوباره لبخند می‌زند و لیگ برتر، باید 

خود را برای طوفان زرد آماده کند! 
اثر پروانه‌ای فیفادی

برعکس سناریوهای تکراری که بازی‌های ملی باعث خستگی 
و افت ستاره‌ها می‌شود، تعطیلات فیفادی برای سپاهان حکم 
یک کاتالیزور نجات‌بخش را داشت. ملی‌پوشان طلایی‌پوش 
با روحیه و جاه‌طلبی مضاعف از اردوی تیم ملی بازگشــتند و 
نقشی صددرصدی در ثبت هر ۶گل مسابقه ایفا کردند. احسان 
حاج‌صفی با انگیزه ناشی از رکوردشــکنی ملی‌اش، تبدیل به 
غول همه‌کاره‌ سمت چپ شــد و آریا یوسفی در سمت راست، 
کلاس یک مدافع مدرن و گلزن را به رخ کشید. حتی فرم ایده‌آل 
لیموچی و نورافکن هم ریتم بازی ســپاهان را کاملا دگرگون 
ساخت. نویدکیا نشــان داد مهارت ویژه‌ای در کانالیزه کردن 
انرژی ملی بازیکنانش دارد؛ او از روحیه برنده آنها استفاده کرد 
تا تیمی بسازد که تشنه گلزنی اســت. این درخشش بی‌نقص 
ثابت کرد که ملی‌پوشان اصفهان نه‌تنها خسته نیستند، بلکه فرم 
فوق‌العاده‌شان در بازی‌های ملی، موتور محرک سپاهان برای 

خط‌ونشان کشیدن در کورس قهرمانی لیگ است.

وقتی سحرخیزان، ستاره استقلال هم در مستطیل سبز می‌درخشد هم بیرون از آن اتفاق روز

مرد بازی‌های بزرگ با قلبی بزرگ

 آريا طاري

این نخستین‌بار نبود که سحرخیزان 
در یک بازی بزرگ مچ حریفان 

قدرتمند را می‌خواباند. او پیش از 
این گل حساس در تبریز، در سایر 

تقابل‌های سرنوشت‌ساز فصل 
نیز ردپای خود را به وضوح بر جای 

گذاشته بود

آنچه روایت سعید سحرخیزان را از 
یک گزارشِ صرفا ورزشی و آماری 

جدا می‌کند و به یک داستان انسانی 
الهام‌بخش بدل می‌سازد، اتفاقات 

پشت صحنه و خارج از خطوط سفید 
مستطیل سبز است. در سالی که 

سحرخیزان در زمین مسابقه چهره‌ای 
ویژه بوده، ردپای شرافت انسانی و 
مسئولیت اجتماعی او در بیرون از 

مستطیل سبز هم به شکلی پررنگ و 
فراموش‌نشدنی دیده شده است

چراغ‌های ورزشگاه شــهر قدس زیر آســمان پاییز هنوز روشــن بود و انعکاس نور 
پروژکتورها روی چمن سبز، نوید جشــنی دیگر را می‌داد. تابلوی اسکوربرد عدد سه بر 
یک را نشان می‌داد؛ بردی اقتدارآمیز برابر صنعت‌نفت آبادان که پرسپولیس را در هفته 
هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، بیش از هر زمان دیگری به تخت پادشاهی جدول نزدیک 
کرد. این فقط یک پیروزی معمولی نبود؛ بیانیه‌ای رسمی از سوی ارتش سرخی بود که این 
فصل با چهره‌ای متفاوت، حریص و ترسناک به میدان آمده است. حالا شاگردان مهدی 
تارتار بالاتر از استقلال، با یک امتیاز اختلاف پشت ســر تراکتور سینه‌به‌سینه حرکت 
می‌کنند. اما فراتر از اعداد و جدول رده‌بندی، آنچه اهالی فوتبال و حریفان ســنتی را به 
وحشت انداخته، فرم و کیفیت این تیم است. پرسپولیس این فصل شبیه به یک موجود 
بی‌رحم و هدفمند است که هیچ سدی را بر سر راه خود به رسمیت نمی‌شناسد. در ادامه 
 کالبدشکافی می‌کنیم که چرا این پرسپولیس، به تعبیر کارشناسان، به هیولای مدعیان 

بدل شده است.

بازگشت روی ریل؛ طعم شیرین شوک تبریز
هر صعود بزرگی، نیاز به یک نقطه عطف یا حتی یک سقوط کنترل‌شده دارد. شکست 
تلخ پرسپولیس در تبریز، دقیقا همان شوک الکتریکی و لازمی بود که پیکره این تیم نیاز 
داشت. به محض اینکه توپ از خط دروازه سرخ‌پوشان در تبریز گذشت، بیدارباش بزرگی 
در اردوی این تیم به صدا درآمد. واکنش کادر فنی و بازیکنان خیره‌کننده بود؛ آنها سریع‌تر 
از هر زمان دیگری به خود آمدند و فرمت پیروزی‌خواهی را فعال کردند. تا به اینجا، از هفت 
مسابقه برگزار شده، پنج پیروزی در کارنامه پرســپولیس ثبت شده است. این آمار آنها 
را در کنار تراکتور به رکورددارهای بیشــترین برد تبدیل کرده است. اما ماجرا همین‌جا 
تمام نمی‌شود. پرســپولیس یک بازی معوقه جذاب برابر خیبر خرم‌آباد در پیش دارد. 
اگر توپ‌های سرخ‌پوشان در آن مسابقه هم به گل تبدیل شود، آنها با ثبت ۶برد از هشت 
مسابقه، منظم‌ترین و مهلک‌ترین خط سیر پیروزی را در میان مدعیان قهرمانی به نام خود 

سند می‌زنند؛ رکوردی که موتور محرک آنها برای تصاحب جام خواهد بود. 

ژن برتر؛ آمیزه‌ای از جنگندگی و عطش سیری‌ناپذیر
نسل جدیدی که رگ‌وهوش تیم را تسخیر کرده، تشنه‌تر از دهه‌های گذشته است. 
پرســپولیس این فصل بوی جنگ می‌دهد؛ بوی تیمی که برای اثبــات دوباره قدرت و 
اقتدارش به فوتبال ایران، حاضر است از جان مایه بگذارد. در زمین مسابقه، هر توپ مرده‌ای 
با جنگندگی بازیکنان سرخ‌پوش زنده می‌شود. این روحیه تسلیم‌ناپذیری، برگ برنده 
مهدی تارتار است. وقتی یک سرمربی در رختکن با بازیکنانی روبه‌روست که در هر دوئل 
فردی برای پیروزی می‌جنگند، پیاده کردن پیچیده‌ترین تاکتیک‌های روز فوتبال نیز 

آسان‌تر می‌شود. بازیکنان با تمام وجود باور دارند که برای رسیدن به قله، هیچ راه میانبری 
وجود جز جنگیدن وجب‌به‌وجب زمین وجود ندارد. 

نیمکت مرگبار؛ نیمکت‌نشینانی که خود ستاره‌اند
یکی از مهم‌ترین دلایلی که رقبا را در خواب شبانه دچار کابوس می‌کند، عمق و کیفیت 

نیمکت پرسپولیس است. در شــرایطی که رقبای مستقیم 
این تیم با بحران‌های فرســاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند 
)استقلال با پنجره‌های بســته نقل‌وانتقالاتی روبه‌روست 
و تراکتور از مصدومیت مهره‌هــای کلیدی‌اش رنج می‌برد( 

پرســپولیس در مهار این چالش‌ها بی‌نظیر عمل کرده است. بر 
هیچ‌کس پوشیده نیست که سرخ‌پوشــان پایتخت، کامل‌ترین 

و مهره‌چین‌ترین لیســت لیگ را در اختیار دارند. اغراق نیست اگر 
بگویید در هر پست، دو الی ســه بازیکن هم‌سطح و آماده برای ورود 
به زمین وجود دارد. این پمپاژ رقابت داخلی در تمرینات، ســطح 

آمادگی تیم را در بالاترین نقطه ممکن نگه داشته است. تارتار دیگر 
نگران مصدومیت‌ها یا کارت‌های زرد نیست؛ چراکه در خط دفاع، 

هافبک و حمله، جانشــینانی به همان اندازه خطرناک 
روی نیمکت منتظر سوت آغاز مسابقه هستند. 

ارمغان سکوت آسیا؛ فراری از فرسایش
شاید در نگاه اول، عدم حضور پرسپولیس در رقابت‌های 

این فصل لیگ قهرمانان آســیا مایه 
تاسف هواداران پرشور این تیم به نظر 
برسد؛ اما اگر از زاویه دوربین استراتژی 

و مدیریت انرژی به ماجــرا نگاه کنیم، 
این یک موهبت بزرگ است. در روزهایی 

که رقبای مســتقیم پرســپولیس در کوران 

مسابقات فرساینده داخلی و ســفرهای طولانی و طاقت‌فرسای قاره‌ای جان می‌دهند، 
پرسپولیسی‌ها با تمرینات منظم در حال ریکاوری، بازسازی بدنی و آنالیز دقیق حریفان 
هستند. این فرصت طلایی به کادر فنی اجازه می‌دهد تا با فراغ بال و تمرکز صددرصدی، 
تمام برنامه‌ریزی خود را معطوف به مسابقات لیگ برتر کنند. ماهیچه‌های تازه و ذهن‌های 

متمرکز، سلاح مخفی سرخ‌ها در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده خواهد بود.

جاده صاف پیش رو؛ ماراتنی با چاشنی آرامش
در مسابقات ماراتن‌گونه‌ای مثل لیگ برتر، مدیریت انرژی و تقویم مسابقات 
نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بررسی دیدارهای پیش روی پرسپولیس روی 
کاغذ نشان می‌دهد که آنها مسیر نسبتا هموارتری نسبت به رقبا پیش رو 
دارند. با توجه به جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی، سرخ‌پوشــان در 
هفته‌های آتی تنها یکی‌ دو چالش دشوار و سنگین خواهند داشت 
و سایر مسابقات به دلیل تفاوت کیفیت و موقعیت جدول، 
دردســر کمتری برای‌شــان ایجاد خواهد کرد. این یعنی 
فرصت طلایی برای اندوخته‌سازی امتیازی، فاصله گرفتن 
از تعقیب‌کنندگان و افزایش تصاعدی فشار روانی روی شانه مدعیان دیگر. 

سخن پایانی
پیروزی قاطع سه بر یک برابر صنعت‌نفت در ورزشگاه شهر قدس، تنها 
یک سه امتیاز شیرین در کارنامه هفته هشتم نبود؛ این هشدار جدی به 
تمام اهالی فوتبال بود که پرسپولیسِ تارتار آماده است تا طوفانی‌تر از 
همیشه، مسیر قهرمانی را بپیماید. پرسپولیس پویا، جنگنده، 
پرترافیک و بی‌نیاز از دغدغه‌های آســیایی، اکنون به 
همان هیولای ترسناکی تبدیل شده که رقبایش 
آرزو می‌کردند هیچ‌گاه بیدار نشود. آیا تیمی در 
فوتبال ایران یارای ایستادن در برابر این طوفان 

سرخ را خواهد داشت؟

چرا پرسپولیس تارتار لرزه بر اندام مدعیان انداخته است؟

غرش هیولای سرخ

چهره به چهره

نگار رشیدی

ورودش به زمین در نیمــه‌ رویارویی با صنعت‌نفت 
آبادان، نه‌تنها خیال هواداران پرسپولیس را از پیروزی 
ســه بر یک راحت کرد، بلکه نام علی علیپور را با خطی 
درشت در کتاب تاریخ باشگاه سرخ‌پوش پایتخت ثبت 
نمود. او حالا نه یک مهاجم معمولی، بلکه رکوردداری 
بی‌رقابت است. ماجرا از جایی جالب‌تر می‌شود که بدانیم 
این پنالتی، پانزدهمین باری بود که علیپور پشت ضربه 
مرگبار نقطه پنالتی در تاریخ لیگ برتر می‌ایستاد. با گل 
شدن این توپ حیاتی، تعداد پنالتی‌های گل‌شده او در 

لیگ برتر به عدد۱۱ رســید تا دست در دست زنده‌یاد 
علی انصاریان، به عنوان رکورددار بیشــترین پنالتی 
گل‌شده تاریخ باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر شناخته 
شود؛ افتخاری که یادآور صلابت و خونسردی شماره 
پنج فراموش‌نشدنی سرخ‌پوشان است. اما درخشش 
او به همین‌جا ختم نمی‌شــود. وقتــی نگاهی به تمام 
رقابت‌های تاریخ پرسپولیس بیندازیم، نام‌های بزرگی 
چون علی پروین و مجتبی محرمی با ۱۹پنالتی گل‌شده 
در صدر جدول قرار دارند. حالا علیپور با به ثمر رساندن 

شانزدهمین پنالتی رسمی خود با پیراهن پرسپولیس، 
دوشادوش مهدی ترابی ایستاده تا به طور مشترک به 
عنوان سومین پنالتی‌زن برتر تاریخ باشگاه در تمامی 
رقابت‌ها معرفی شــود. این موفقیــت، روند زندگی 
مهاجمی را روایت می‌کند که با عبور از فراز و نشیب‌های 
فراوان، گام‌به‌گام به اســطوره‌های باشــگاه نزدیک‌تر 
می‌شود. هواداران پرســپولیس حالا بیش از هر زمان 
دیگری به ضربات محکــم و مطمئن مهاجم کهنه‌کار 
خود دل بســته‌اند؛ بازیکنی که پا جــای پای بزرگان 
گذاشته و هر پنالتی‌اش، نویدبخش ادامه‌ یک داستان 

پرشکوه است.

علیپور و رسیدن به اسطوره‌ها

نازنین دشتی 


